
 
ساز، انسان هویت  هویت انسان

  ) تاملی در رابطه هویت و معماري( 1پرداز
 عیسی حجت

  : چکیده
انسان همواره در پی گوهري و هویتی بوده تا به کیستی و چیستی خویش راه 

  . یابد؛ و هنر و معماري براي آنکه این هویت را جان مایه خویش قرار دهند
انسان .  ها را در پی داشت دگرگونی نگرش انسان به جهان، دگرگونی هویت

اناالله و : دانست میان بودن ازلی و ماندن ابدي اي می جهان را برهه) مذهبی(سنتی 
انسـان  . کـرد  اناالیه راجعون، و هویت خویش را خارج از جهان مادي جستجو مـی 

  . خواست بسازد میمدرن آمده بود تا خود را و جهان را آن گونه که 
پردازد و  این مقاله به کنکاش در مفهوم هویت در دو نگاه سنتی و مدرن می

هـاي کثیـر    هویتی معاري امروز را در گذر از هویت واحد الهی بـه هویـت   رمز بی
  . یابد انسانی می

معماري، به  "هویت گم شده"مقاله در آخرین گام و در تلاش براي بازیابی 
گـزین کـردن    هاي معماري پرداخته و جـاي  وزش در مدرسهبیان اهمیت نقش آم

  . نماید را پیشنهاد می "آموزش اقتباسی"به جاي  "آموزش فطري"
  

  مقدمه 
  گراي عصر مدرن و انشقاق معماري  انسان شیوه

معماري از آنگاه که خـود را مکلـف بـه بیـان چیـزي نمـود،       
سـاختند و   ها مـی  سالیان دراز انسان. آزادگی خویش را از کف داد

آنکه از معماري، به جز معمـاري، انتظـاري داشـته     زیستند بی می
اگـر عظمتـی، حقـارتی، خشـونتی و لطـافتی در معمـاري       . باشند

اي از ذات معماري  شد نه یک امر عرضی، بلکه جلوه مشاهده می
عطوفت یک مسکن و صلابت یـک قلعـه چیـزي جـداي از     . بود

  . معماري آنها نبود
یک اثرمعمـاري، مـثلا یـک معبـد یونـانی،      "در نظر هایدگر 

این بنا صرفا آنجا در میان صـخره  . کشد چیزي را به تصویر نمی
بناي معبد سایه خدا را در . اي پرشکن و شکاف ایستاده است دره

گذارد تا سایه خدا از  دراین پوشیدگی و خفا می. رفته استمیان گ
هاي تالار روبـاز در حـریم مقـدس محوطـه اطـراف       میان ستون
 "...یابـد  به واسطه معبـد، خـدا در معبـد حضـور مـی     . منتشر شود

  ). 59، 1382شولتز، (
از آنگاه که معمار و معماري مکلف شدند تا در پس سـاختن،  

نبود؛ تبدیل شد  "معماري"معماري دیگرچیزي را نیز بیان کنند، 
هاي تک، معماري پست مـدرن، معمـاري    معماري: "معماري"به 
  ... . کانستراکشن و دي
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نصـیب نمانـد وچنـان     آموزش معماري نیز از این استحاله بی
شد که استاد و شاگرد پـیش از آنکـه بـه آفـرینش اثـري خـوب       

ي طراحـی  اي بـرا  بیاندیشند، در تکاپوي گزینش سبک و شـیوه 
  . باشند

هـاي معمـاري    آموزش سبکی تجربه تلخی بود براي مدرسـه 
هایی که در دوران نسبتا طولانی استیلاي معماري  مدرسه. ایران

را در دستور کار خویش قـرار داده بودنـد، هـم     "اقتباس"مدرن، 
گزین معمـاري   هاي نوینی را جاي اکنون و با همان رویکرد شیوه

دهه معماري پست مدرن بود و پـس از   60دهه : کردند مدرن می
  ... .کانستراکشن و  آن دي

توانسـت در محیطـی آزاد و از راه    آموزش معمـاري کـه مـی   
پرورش استعدادهاي خلاق صورت پذیرد، گرفتار حصارهاي تنگ 

ها شد و از مسیر طبیعی و تایخی خود منحرف  ها و سیستم سبک
  . گردید

واقعیت این اسـت  ") 13 ،1381(به تعبیر کریستوفر الکساندر 
هـاي مربـوط بـه     که ما خود را آنچنان با قواعد و مفاهیم و ایـده 

ایم که از  آنچه باید براي زنده ساختن بنا یا شهر انجام گیرد آزرده
ایم کـه بایـد    ترسیم، و متقاعد شده آنچه طبیعتا رخ خواهد داد می
 ـ در قالب یک سیستم و با شیوه دون هایی خاص کار کنیم، مبادا ب

   ".آنها محیط ما دچار هرج و مرج شود
معماري ایران که با نفوذ تدریجی معمـاري مـدرن وحـدت و    

هـاي   انسجام پیشین را از دست داده بود، با تداوم آمـوزش شـیوه  
چهره شهرها به روزشمار تحولات معماري تبـدیل  . لایه شد لایه

هـاي   گردید و بـا ورود هـر دوره از فـارغ التحصـیلان دانشـکده     
هایی بدیع و متفاوت بـه بناهـاي شـهر     معماري به بازار کار، گونه

  . افزوده شد
گونی شکل بناهـا و هـزار چهـره بـودن شـهر از سـوي        گونه

اي درصدد هویت  عده. معماري تعبیر شد "هویتی بی"منتقدان به 
بخشی به معماري برآمدند و گروهی دیگر، هویت را در معمـاري  

این مقالـه تـاملی   . یافتنی دانستندامروز امري مرهومی و دست ن
  . است در رابطه هویت و معماري

  کیستی انسان و چیستی هویت  -1
  انسان، انسانیت، و انسان گرایی  -1-1

انسان در لغت به معناي بشر، مردم، آدمی زاده، حیوان ناطق، 
انـد   و ماخوذ است از انس به معناي الفت گرفتن و بعضـی گفتـه  

ماخوذ از نسیان است؛ و نیز انسان نام است براي جسـد معـین و   
  ). 1335دهخدا، (نفس معین که ساکن در آن جسد است 

هی مادي و در نگاه سنتی، انسان همچون هر پدیده دیگر وج
. وجه الهی انسان، انسان کامل اسـت . وجهی متعالی و الهی دارد



در شـریعت و طریقـت و حقیقـت    "انسان کامل کسی است کـه  
اقوال نیک و افعال : او را چهار چیز به کمال باشد"و  "تمام باشد

در تصـوف  "مقـام انسـان کامـل    . "نیک و اخلاق نیک و معارف
تواند رسید یعنی مرتبه فنـاء فـی   بالاترین مقامی که انسان بدان 

  . است "االله
اي  انسانیت یعنی همچون انسان کامـل بـودن و ایـن مرتبـه    

است که خاص اولیاء است و هر کس به تناسب قابلیت و همتش 
انسـان بـدون انسـانیت    . یابـد  اي از مراتب آن دست می به مرتبه

  . جانداري بیش نیست و شرافت آدم به آدمیت اوست
اي رنسانسی است که درتقابـل   پدیده) اومانیزم(ی انسان گرای

اومـانیزم  "  :گوید شریعتی دراین باره می. گیرد با انسانیت قرار می
هاي خارجی را به نام دین، به نام خدا، بـه   گوید که باید ارزش می

و بـه هـر نـام دور    ... نام طبیعت، حقیقت علمی، مصـالح عقلـی   
. تمان اوست که مهم اسـت بریزم، که این خود انسان و طرز ساخ

ترین و زیباترین ساختمان ارگانیـک   همچنان که انسان به اندازه
تـرین   جهان است، از لحاظ روحـی نیـز طبیعـت یـا خـدا، عـالی      

بنـابراین بهتـرین   . ساختمان روانی را در او به وجود آورده اسـت 
ملاك حق و باطل، نیک وبد و خیر وشر، اقتضاي نیازها و رفتـار  

متدهاي اخلاقی وتربیتی را از خارج بر این . آدم استتن و روان 
 -بدن و روان تحمیل نکنیم، رهایش کنیم تا آزادبروید، چون این

بهترین نژاد موجود زنده و بهترین معجـره طبیعـت، بـه     -ا نسان
  ). 180، 1359شریعتی، ( "شکلی که باید خواهد رویید

ایانـه بـه   توان گفت که انسانیت نگاهی آرمانی و کمال گر می
  . انسان است و انسان گرایی نگاهی ملموس و واقع گرایانه

  هویت  -1-2
هویت به معناي تشـخص، هسـتی و وجـود و آنچـه موجـب      

گـر   بیـان  -همچون شخصیت یا کیفیت -شناسایی شخص باشد
هویت، شخصـیت ویـا   . اي می باشد هاي هر فرد یا پدیده ویژگی

رهـایی، خـوب یـا بـد،     تواند در سنجش با معیا کیفیت هر چیز می
کیفیت خواندن افـراد   شخصیت و یا بی هویت، بی بی. ارزیابی شود
ها رایجی است که به جاي بد هویت، بد شخصـیت و یـا    یا پدیده

هویت وابسته لاجرم هـر چیـزي اسـت    . رود بد کیفیت به کار می
  . که وجود دارد

هـایی   هاي مختلف فکري بـا محـک   ها در نظام هویت پدیده
اي با معیارهاي پایدار ارزشی،  شود؛ در جامعه سنجیده میمتفاوت 

اي  هایی متعین، ودر جامعه مکتبی، محک -همچون جامعه سنتی
مـدنی،   -با معیارهـاي ارزشـی ناپایـدار، همچـون جامعـه مـدرن      

  . هایی نامتعین ملاك ارزیابی هویت قرار میگیرند محک

ص صدرالمتالهین هویت هر موجودي را عبـارت از نحـوه خـا   
هویت هـر موجـودي عبـارت از نحـوه خـاص      ": داند وجود او می

وجود اوست، در انسان هویت واحده است که متشـان بـه شـئون    
افراد انسانی را مشخصاتی هست که به واسـطه  . شود مختلف می

آنها هر یک از دیگري متمایزند وتا آخر عمـر وحـدت شخصـیت    
، نقـل از  1363سـجادي،  ("درآنها باقی است و به آنهویت گویند 

بنابراین هر فردي، هر اثـري وهـر بنـایی داراي    ). 1378اقبالی، 
  . هویتی است

دهـد،   هویت جلوه می -یابی–آنچه اثري را در نگاه عموم با 
در این نگاه، .تعلق یاعدم تعلق آن به هویتی جمعی و پایدار است

اثربا هویت اثري است که هویت آن در راسـتاي هویـت جمعـی    
یک بناي تاریخی در یـک بافـت تـاریخی؛ واثـر     باشد، همچون 

هویت اثري است که هویت آن درتعارض با هویـت جمعـی و    بی
در این نگاه، اثر باهویت اثري است که هویت آن در . پایدار است

راستاي هویت جمعی باشد، همچون یک بناي تـاریخی در یـک   
هویـت اثـري اسـت کـه هویـت آن در       بافت تاریخی؛ و اثـر بـی  

ا هویت جمعی باشد، مانند یک بناي مدرن در یک بافت تعارض ب
  . تاریخی

مـذهبی،  (تواند تبلور یک هویـت جمعـی    یک اثر معماري می
باشد و یا صرفا به بیان شخصیت و هویـت  ...) سرزمینی، نژادي، 

  . هاي جمعی بپردازد طراح و سازنده خود، مستقل از هنجار
  هویت انسان ساز وانسان هویت پرداز -2
ان در هنگام بودنش در این جهان هویتی یگانـه و ثابـت   انس

  هایی متعدد و متغیر؟  دارد یا هویت
هویت انسان پیش از آمدنش به این جهان تعریف شده یا در 

  گیرد؟  زمان بودنش در این جهان شکل می
  سازد یا انسان هویت را؟  آیا هویت انسان را می

لی است در معناي پاسخ به این پرسش ها نیازمند تاویل و تام
  : هویت در دو دستگاه سنتی و مدرن

زید که فقط یـک مبـدا و    انسان در جهانی می"درنگاه سنتی 
او نسبت به آن مبـداء در آگـاهی کامـل بـه سـر      . یک مرکزدارد

مبدائی که مشتمل بر کمال، پاکی ازلی و تمـامیتی اسـت   .برد می
وبـاره بـه   خواهد در جستجوي آن برود، آن را د که بشر سنتی می

کنـد کـه    اي زنـدگی مـی   او روي دایـره . دست آورد وانتقال دهد
هایش  پیوسته از مرکز آن باخبر است و در زندگی، اعمال واندیشه

  ). 133، 1380نصر، ( "رو به سوي آن مرکز دارد 
اي  ، بودن انسن در این جهان مقدمـه  )مذهبی(در پندار سنتی 

الـدنیا مزرعـه   ": گـر است براي بـودن جـاودان او در جهـانی دی   
دراین پندار به گفته ملاصدرا، انسان جسمانیه الحـدوث  . "الاخره



، انسان مرغ باغ ملکوت است )1351صدر، (و روحانیه البقاء است 
و در انتظار بازگشت، و نی بریده از نیستان است که از غم فـراغ  

  . کند ناله می
اي  ه، بودن انسان در این جهـان بره ـ )سکولار(در تفکرمدرن 

است میان تولد و مرگ و هـیچ گونـه غایـت وفرجـام و وعـده و      
انسـان  ". معادي خـارج از ایـن جهـان بـراي او متصـور نیسـت      

کنـد   او بر زمین احساس می. اي، مخلوق این جهان است پرومته
که در وطن است؛ وي زمین را نه طبیعـت بکـري کـه انعکـاس     

که توسط انسان داند  عالم مینوي، بلکه آن را دنیاي مصنوعی می
اي خلق شده تادر آن بتواند خدا وحقیقت باطنی خویش را  پرومته

چنـین فـردي زنـدگی را یـک فروشـگاه بـزرگ       . فراموش سازد
پسـندد   داند که او در آن آزاد است تا پرسه زندو هر چه را مـی  می

  ) 134، 1380نصر، . ("انتخاب کند
مـدد  باوري است کـه بـه   ) مذهبی(هویت براي انسان سنتی 

گیرد و سازنده و پردازنـده پنـدار، کـردار     ایمان به غیب شکل می
خـود بـه مـدد    ) سکولار(در حالی که انسان مدرن . ورفتار اوست

هویـت درجامعـه سـنتی واحـد و     . سازد خود، هویت خویش را می
در نگـاه سـنتی   . الهی و در جامعه مدرن متکاثر و اکتسابی اسـت 

ر نگاه مدرن وجـود انسـان   هویت انسان مقدم بر وجود اوست ود
  . مقدم بر هویت او

  هدف انسان از زیستن و ساختن  -2-1
هـا و   آیا هدف انسان از زیستن و ساختن در تمـامی فرهنـگ  

ها یکی است؟ آیا این هدف ساخته و پرداخته خود انسـان   اندیشه
است یا از سوي مرجعی ماورایی وفراانسـانی بـراي او تعریـف و    

  پیشنهاد شده است؟ 
دف انسان سنتی از زیستن در این جهان دسـت یـافتن بـه    ه

بهشتی که بهتـرین ویگانـه   . بهشتی موعود است در جهانی دیگر
هدف اوست و خداوند آنرا در جاي جاي قرآن کـریم بـه عنـوان    

  . پاداش نیکوکاران معرفی نموده است
هـا،   زیستن انسان سنتی در این جهـان آمیختـه بـا ریاضـت    

داند که غایـت او   می"او . هاست ها و بردباري ها، خودداري رعایت
فراتر ازاین قلمرو ناسوتی اسـت کـه بـه او داده شـده تـا بـرآن       

  ) 134، 1380نصر، ( "حکومت کند
از زیستن در ایـن جهـان، کـام    ) سکولار(هدف انسان مدرن 

ــت  ــان اس ــن جه ــرفتن از ای ــیکن  . گ ــیس ب  1526 -68(فرانس
م جدیـدي بـود کـه بتوانـد     در واقع به دنبال ایجاد عل ")میلادي

انسان را بر طبیعت مسلط سازد و به اوقدرت وتفـوق بـر محـیط    
انسان مدرن به مدد خرد، اهـدافی را  ) 224، 1376نصر، . ("بدهد

یابی هر چه بیشتر در زمـان بـودنش در ایـن عـالم      در جهت کام

ساخته و با کوشش و تلاش و پشت کـار فـراوان یکـی پـس از     
انسان مدرن هدفی خارج از . یابد دست میها  دیگري به آن هدف
شناسد وبـه ریاضـت و عقوبـت و معاداعتقـادي      جهان مادي نمی

رنسـانس بهشـت یگانـه    . انسان مدرن زاده رنسانس است. ندارد
هاي کوچک زمینی بدل کرد تـا هـر     جاودانه آسمانی را به بهشت

کس براي خود بهشتی بیافریند و دیر یا زود بدان دسـت یابـد و   
  ... . ن دست یافت، بهشتی دیگرچو

رنسانس با ادبیات شروع شد؛ پتراك کـه او را پـدر رنسـانس    
اند، معشوق خود را نه در آسمان کـه در زمـین ودر میـان     دانسته

  . همنوعانش یافته بود
، در اشــتیاق بازگشــت بــه بهشــت، )مــذهبی(انســان ســنتی 

آفریند که بیش از آنکه محـل بـودن و سـکنی     اي را می معماري
  : گزیدن محل شدن و گذران عمراست

  خرم آن روز کز این منزل ویران بروم 
  ) حافظ(جانان بروم  راحت جان طلبم و زپی

 دانـد، بـه   که مرگ را پایان خـود مـی  ) سکولار(انسان مدرن 
پیوسـته   "بـودن "اندیشد؛ و براي بهتـر   بودن وسکنی گزیدن می

نگاهی به معماري غـرب پـس   . کند اهدافی را تعریف وتعقیب می
هـا، حکایـت از    هـا و شـیوه   از رنسانس و تامل در فراوانی سـبک 

. تلاش معمار غربی براي هدف سـازي وهـدف یـابی مـدام دارد    
. "چیزي که هستیمما باید سرپیچی کنیم از آن ": گوید فوکو می

  ) 64، 1374احمدي، (
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بـراي زیسـتن در جهـان از اصـولی     ) مـذهبی (انسان سـنتی  
کند که از سوي پروردگارش صـادر شـده و از طریـق     پیروي می

ایـن اصـول سـازنده    . گـردد   فرستادگانی برگزیده به او ابلاغ مـی 
پردازنــده رفتــار، کــردار و  شخصــیت و هویــت انســان ســنتی و

این اصول پاینـده، بـر معمـاري بـه     . هنجارهاي اجتماعی اوست
مثابه هنجاري اجتماعی اثر گذاشته وآن را سمت و سویی خـاص  

  . بخشد می
شـود کـه    معماري سنتی از آن روي داراي هویت دانسته مـی 

مظهر و محل تجلی اصول پایداري اسـت کـه معمـاران را، وبـه     
اصـولی چـون   . دهـد  عماري را جهـت وشـکل مـی   واسطه آنان م

  ... . وحدت، حکمت، صداقت، قناعت 
کند  انسان مدرن براي زیستن در جهان از قوانینی پیروي می

که خود سـازنده آن اسـت؛ قـوانینی کـه بـر سـر آن بـا سـایر ا         
انسـان مـدرن تـابع    . هاي مدرن بـه توافـق رسـیده اسـت     نسان

دهـاي اجتمـاعی تازمـانی    قراردا. اسـت  "قراردادهاي اجتمـاعی "
در . گزین آنها نشده باشـد  مرجعیت دارند که قرارداد دیگري جاي



نیک و بـد بـا   . قراردادهاي اجتماعی نیک و بد مطلق معنی ندارد
. یابـد  شود و یا تغییر می هاي مدرن تعریف می نظر اکثریت انسان

این قراردادها از مقررات راننـدگی وفوتبـال تـا قـوانین اخلاقـی      
در نتظر منتسکیو . ماعی ساخته وپرداخته خرد انسانی هستندواجت

قانون حقیقی انسانی همان عقل انسانی است کـه بایـد حـاکم    "
کمـال  "و روسو معتقـد اسـت کـه    ) 163، 1366فروغی، ( "باشد

دورانت، ( "مطلوب آنست که قانون بیان کننده اراده عمومی باشد
یز، همچون سایر خرد انسان مدرن براي معماري ن). 234، 1369

ــو،    ــد و لغ ــایی را منعق ــته قرارداده ــاعی، پیوس هنجارهــاي اجتم
 -معماري مدرن. نماید هایی را جاري و باطل می ها وسبک وشیوه

محصول تکثر اصول وقراردادهـاي عصـر جدیـد     -به معناي عام
هاي متغییر و پویاي روزگـار   است که هرازگاهی تحت تاثیر مولفه

گیرد و ساخت وسـاز جدیـدي را    خود میمدرن شکلی نو وتازه به 
کـنم هویـت بـا     من فکر مـی : گوید آ می چارلز کوره. کند طلب می

کنم هویـت   من فکر نمی. افتد هویت اتفاق می. کند زمن رشد می
شـما فقـط   . چیزي است که بتوان به صورت خودآگاه دنبال کـرد 

  . "کنید بینید وآنها را حل می کنید، مسایل واقعی را می تلاش می
هـاي پویـا وگـذراي عصـر      معماري مـدرن، معمـاري هویـت   

هاي پویا وگذرا در سایر هنرها وادبیات نیز  این هویت. جدیداست
ولـی تنهـا در   . گذارنـد  روند وآثاري را بـر جـاي مـی    یندو می آ می

معماري است که به علـت مانـدگاري اثـر و هـم نشـینی بناهـا،       
ی معماري بـه چشـم   هویت ها و به تعبیري دیگر بی اختلاط هویت

  . آید می
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هر گاه آثار متعلق به هویتی جمعیتـی و متجـانس گـرد هـم     
گیـرد و هـر گـاه آثـاري بـا       اي هماهنگ شکل می آیند، منظومه

اي  هاي فردي و نامتجانس کنار هم قرار گیرنـد، مجموعـه   هویت
  . گردد ناهماهنگ حاصل می

نشینی بناهاي متجانس را بـه   امروز هماهنگی حاصل از هم
وناهماهنگی حاصل از هم جواري بناهاي نامتجانس را  "هویت"

شهر سنتی منظومه بناهایی اسـت  . کنند تعبیر می "هویتی بی"به 
که تحـت سـیطه بیـنش سـنتی و آداب و رسـوم آن و متـاثر از       

هاي اقلیمی و فنی شکل گرفته و لاجرم داراي وحدت  محدودیت
اي از بناها است که هـر   شهر امروز مجموعه. ندو هم آوایی هست

اي و به پشـتوانه تـوان فنـی پیشـرفته      یک بنا به سبک و سلیقه
به بیان دیگر، . شکل گرفته و به ناچار پاره پاره وهزار چهره است

سـازد،   از آنجا که معمار سنتی بر مدار سنت  و هویت جمعی مـی 
آنچنـان کـه   آثار معماري سنتی هم شکل و هـم زبـان هسـتند،    

گویی همه بناها را معمـاري هـزار سـاله سـاخته اسـت؛ و چـون       

معماران عصر جدید هر یک بنا بر سلیقه و هویـت شخصـی ویـا    
ســازند، آثــار معمــاري جدیــد ناهمشــکل و  ســبکی خــویش مــی

  . ناهمزبان و گویاي تکثر اندیشه و سلیقه آنان است
که  توان گفت که در روزگار سنتی، معماري محوري است می

کننــد؛ در حالیکــه  معمــاران در امتــداد ودر گــرد آن حرکــت مــی
درشرایط مدرن محوریت با معمار است و معماري تابعی ازبیـنش  

  . باشد و سلیقه معمار می
کنـد،   وقتی ذهن یک نفر یا یک گروه، بنایی را طراحی مـی "

کند، و هر جزیی در آن جاي  طبعا آن را به صورت کل ادراك می
بد، چه در قوام بخشیدن به کل وچـه در اینکـه هـر    یا خود را می

اما رشد شهر نه زاده ذهـن یـک نفـر    . کدام از آنها خود کل است
هـا   شهر زاده میلیـون . است ونه زاده یک گروه منسجم از اذهان

توان مطمـئن شـد کـه     از کجا می. فعالیت منفرد ساختمانی است
م خواهـد  هاي کثیر متفرق، کل منسج شهر حاصل از این فعالیت

الکسـاندر،  (  بود و آشفته و درهم ریخته و نامنسجم نخواهد شـد؟ 
1381 ،432 (  

سنتی است و شهر مدرن بسـتر   "معماري"شهر سنتی بستر 
اسـت و   "مـا "معماري سـنتی معمـاري   . ي مدرن "ها معماري"

  . "ها من"معماري مدرن معماري 
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نشان دهنـده نـوآوري معمـاران     آیا گونه گونی معماري امروز
   مدرن است؟

آیا همگونی معماري سنتی نشان از عدم نوآوري در معمـاران  
  سنتی دارد؟ 

آیا نوآوري سبب نابسامانی و هرج و مـرج در محـیط انسـان    
   ساخت است؟

انسان، اعم از سنتی و مدرن داراي اندیشه پویا ومشـتاق بـه   
معمـاري سـنتی و    نوآوري است؛ اما چگـونگی بـروز نـوآوري در   

انسان سنتی نوآوري رادر جهت به . معماري مدرن یکسان نیست
گیرد؛ همچون کنار هـم   ها وچیزها به کار می سامان کردن پدیده

اي تکـاملی دارد   ایـن عمـل جنبـه   . چیدن قطعات جامی شکسته
این نـوآوري در پـی   . نماید گیري می واهدافی متعالی والهی را پی

گـردد مگـر در    ست که هرگز حاصل نمیدست یافتن به کمالی ا
خداي سبحان احسن الخالقین است و انسان که خلیفه . عالم بالا

خداوند بر روي زمین است، باخلاقیت، ایـن ودیعـه الهـی، ذرات    
  . دهد وجود را به سوي نظمی کیهانی سامان می

ــدریجی دســت آورد   ــل ت ــوآوري را در تکمی معمــار ســنتی ن
داند، معمار سنتی به اندازه  یندگان میپیشینیان و سپردن آن به آ



افزایـد و ادعـاي    هاي معمـاري مـی   توان خود ارزشی براي ارزش
  . معماري خلق الساعه را ندارد

ها و چیزها و  انسان مدرن نوآوري را در دگرگون کردن پدیده
معمـاري  . گیـرد  جایگزین کردن جدید به جاي موجود به کار مـی 

هر سـبکی  . عصیان و بدعت استمعماري ) به معناي عام(مدرن 
. آید با نفی شیوه پیشین همراه اسـت  که در این معماري پدید می

معماري که به سبکی . گر است معماري مدرن دیکتاتور و سرکوب
گـرا بـه حسـاب     به جز سبک روز عمل کند عقب مانده و واپـس 

شـوند و شـیوه    می "دیکته"ها یکی پس از دیگري  شیوه. آید می
دیـروز مـورد وثـوق و اقبـال معمـاران بـود و در        کـه تـا   -قبلـی 
را از میـدان بـه در    -شـد  هاي معماري آمـوزش داده مـی   مدرسه
  . کنند می

معماري مدرن بر خلاف معماري سنتی که فارغ از زمـان بـه   
زمـانی  . اي است وابسـته و متکـی بـه زمـان     آید، معماري نظرمی
  . رود پاید، و زمانی می آید، زمانی می می

آنگاه از جنس خلاقیت است که جدید زاده موجـود و   نوآوري
نوآوري آنگاه از جنس بـدعت اسـت کـه جدیـد     . مکمل آن باشد

  . گزین موجود و متضاد آن باشد جاي
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  . خداوند انسان را به صورت خویش آفرید: کتاب مقدس
نقـل از  . (انسان خداوند را به صورت خـویش آفریـد  : فویرباخ
  ) ریعتیدکتر علی ش

جا شدن انسان و  بحران هویت، بحران وارونگی جهان و جابه
  . خداست

آنجا ه خداخالق انسان است، انسان غرق خداسـت، انسـان از   
گردد؛ عمـل انسـان، زیسـتن     سوي خداست وبه سوي خدا بازمی

گـرا در پـی    انسـان وحـدت  . انسان و مردن انسان براي خداسـت 
هویـت   "یـافتن "هویتی براي خود نیست، کـه در پـی    "بافتن"

عالم وحدت عالم هـم گرایـی اسـت،در ایـن     . الهی خویش است
عالم هویت از آن خداست، انسان هر چه بیشتر از خود ببرد و بـه  

هویـت الهـی آنچنـان    . گـردد  تر می "باهویت"خدا نزدیک شود 
یابـد وبانـگ    است که منصور  حلاج در جامعه خود جز خدا نمـی 

  . دهد سر می "اناالحق"
گردد؛  آنجا که انسان خالق خداست، کثرت جایگزین وحد می

یــت خــود، هــدف خــود، قــانون خــود،  انســان خــداي خــود، هو
عالم کثـرت عـالم   . سازد معماري خود را می... هنجارهاي خود و 

انسان کثرت گرا در پی یـافتن هـویتی گـم شـده     . واگرایی است
ا نسـان  . نیست، که در پی بافتن هویتی ویژه براي خویش اسـت 

ها بگریـزد و بـه خـود بپـردازد و      کثرت گرا هر  چه از یک رنگی
  . گردد تر می " باهویت"د را با دیگران آشکارتر کند، تفاوت خو

بـودن و در عـالم کثـرت     "خـدایی "هویت در عـالم وحـدت   
  . بودن است "خود"
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هـا حقیقـت وجـود دارد، پـس حقیقتـی وجـود        به تعداد چشم

   "ندارد
  ) نیچه(

معماري امروز به تعـداد معمـاران هویـت دارد، پـس هـویتی      
هـاي جدیداسـت، پـس از     امروزدر پی خلق هویتمعماري . ندارد

  . کند هویت موجود پیروي نمی
گراي جامعه،  معماري امروز که با نگاه وحدت "بسیار هویتی"
رود تـا بـه بحرانـی     گردد، هم اکنـون مـی   هویتی تعبیر می به بی

گونی بناها وبـه   در حالیکه روز به روز به گونه. فرهنگی بدل گردد
گـردد، اندیشـمندان و خیرخواهـان     زوده میویژه نماهاي شهر اف

بـراي   "هویـت واحـد  "ودست اندرکاران محیط شهري خواهـان  
  . باشند شهر می

ایمـان  "اول آنکـه  : در این رابطـه دو راه در پـیش رو داریـم   
 "هویت واحـد "و بپذیریم که دوران  "بیاوریم به آغاز فصل سرد

در . بکوشـیم  به سر آمده ودوم آنکه در راه رسیدن به هویت واحد
صورت اخیر باید چیستی این هویت واحد و چگونگی تاثیر آن بر 

  . معماري مورد مداقه قرار گیرد
تـوان در هـم زبـانی آثـار      راه رسیدن به هویـت واحـد رامـی   
  . معماري یا در هم دلی معماران یافت
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ه وجـوه بیـانی   ایجاد همزبانی در معماري بـدین معناسـت ک ـ  

معماري همچون مصالح نما، ارتفاع، ابعادو تعداد بازشوها، رنگ و 
در ایـن  . در آثار و ابنیه مختلف میل به یکسانی داشـته باشـد  ... 

ها که عمدتا ماخوذ از معماري دوران سـنتی   اي ویژگی حالت پاره
اي هستند توسط نهادهاي ذیربط به صورت  وبعضا اقلیمی و سازه

ایـن  . گـردد  الاجرا به سازندگان اعلام و اعمال مـی  ضوابط لازم
هاي قبل و بعد از انقلاب اسلامی در نقـاطی از   که در سال  شیوه

علت این امـر را  . کشور اعمال شده  نتایج درخشانی نداشته است
   :میتوان در مورد زیر یافت

معمار فردگراي امروزي، علی رغم رعایـت ضـوابط    -6-1-1
واهـد بـود تـا بتوانـد شخصـیت و هویـت       تعیین شده درتلاش خ

خویش را به هر طریق ممکن در شکل ظاهري بنا نشان دهـد و  
نگاهی به تجربـه اصـفهان در   . از همسانی با همسایگان بپرهیزد

ــار در   نشــان مــی 1350و  1340دهــه  ــا و جــود اجب دهــد کــه ب



ترکیـب کلـی بناهـا حکایـت از خواسـت       -بکارگیري آجر در نما
خواسـتند اثـري    ارانی داشت که همچنـان مـی  هویت طلبانه معم
  . متفاوت تولید نمایند

همزبانی حاصل از اعمال ضوابط ممکـن اسـت بـه     -6-1-2
تواند وحدت و اصالت ذاتی  تشابه ظاهري بناها بیانجامد ولی نمی

این هم زبانی که از جنس هم . موجود در آثار سنتی را احیا نماید
از حد پوسته بیرونی  -استزبانی نماها در یک شهرك سینمایی 

  . رود ها پیشتر نمی ونماي ساختمان
  ایجاد همدلی در معماران  -6-2

ایجاد همدلی درمعماران بدین معناست که وحدت، اصـالت و  
ها که در ذات و درون مایه بناها و  هویت را نه در چهره ساختمان

تر در وجود معماران بیابیم؛ و این حاصـل نخواهـد    به بیانی دقیق
  . شد مگر از طریق آموزش

به این منظور مدرسه معماري باید اصل را برآمـوزش درونـی   
معماري قرار داده و پرورش اسـتعدادهاي فطـري دانشـجویان را    

در ایـن  . برآموزش بیرونـی و اقتبـاس از مصـادیق تـرجیح دهـد     
توان امیدوار بود که هویت گم شده معمـاري بازیـابی    صورت می

که از ... رن و گردد؛ نه از میان مصادیق سنتی، مدرن و پست مد
  . درون پاك و فطرت تزکیه شده شاگردان معماري

آنچه که شاگرد معماري در مدرسـه بایـد بیـاموزد نـه تکـرار      
مدرسه بایـد  . معماري گذشته است ونه اقتباس از معماري بیگانه

نیک بودن ونیک اندیشیدن را به شاگرد بیاموزد تا او نیز همچون 
قدرت زیبا ساختن بناها از "یرا نیاکانش نیک بزید ونیک بسازد؛ ز

   ".پیش در ما وجود دارد
   :فهرست منابع

، نشــر مرکــز، "معمــاري مدرنیتــه") 1377(احمــدي، بابــک 
  . تهران

: هویت معمـاري معاصـر ایـران   ") 1378(اقبالی، سید رحمان 
، دانشـگاه  ")رساله دکتـري (ها  ها و تجربه بررسی تطبیقی نظریه

  . تهران، تهران
راه : معمــاري راز جــاودانگی") 1381(ریســتوفر الکســاندر، ک

، ترجمـه مهـرداد قیـومی بیدهنـدي، انتشـارات      "زمان ساختن بی
  . دانشگاه شهید بهشتی، تهران

نگاهی نـو بـه   : حرفی از جنس زمان") 1381(حجت، عیسی 
هنرهـاي زیبـا،     ، نشـریه "هاي آمـوزش معمـاري در ایـران    شیوه

  . 58-50، صص 12شماره 
، ")رنسـانس  -5جلـد  (تـاریخ تمـدن   ") 1373(دورانت، ویل 

، سازمان )چاپ چهارم(ترجمه صفدر تقی زاده و ابوطالب صارمی، 
  . انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران

روســو و  -10جلــد (تــاریخ تمــدن  ")1369(دورانــت، ویــل 
، سـازمان  )چـاپ اول (، ترجمۀ ضیاء الدین طباطبـایی،   ")انقلاب

  . قلاب اسلامی، تهرانانتشارات و آموزش ان
، چاپخانـه  "نامـه فارسـی   لغـت ”) 1335(دهخدا، علـی اکبـر   

  . مجلس شوراي ملی، تهران
، ترجمـه نجـف   "تاریخ فلسفه عـرب ”) 1373(راسل، برتراند 

  . ، کتاب پرواز، تهران)2ویرایش(دریابندري 
ــجادي، س ــطلاحات   ”) 1338. (ج.س ــات و اص فرهنــگ لغ

  . قهاري، چاپخانه سعدي، تهران. ، به اهتمام ح"فلسفی
ــد (فرهنــگ معــارف اســلامی ”) 1363. (ج.ســجادي، س جل

  . ، شرکت مولفان ومترجمان ایران، تهران ")چهارم
، دفتر ")2جلد (تاریخ وشناخت ادیان ”) 1359(شریعتی، علی 

ــر     ــهید دکت ــم ش ــار معل ــه آث ــیم مجموع ــدوین و تنظ ــی  ت عل
  . شریعتی،تهران

، "معماري، معنار و مکـان  ")1382(شولتز، کریستین نوربرگ 
  . ترجمه ویدا نوروز برازجانی، نشر جان جهان، تهران

، ترجمـه و شـرح سـید    "فلسفه ما") 1351(صدر، محمد باقر 
  . محمد حسن مرعشی، انتشارات صدر، تهران

جلـد  (سـیر حکمـت دراروپـا    ") 1366(فروغی، محمـد علـی   
  . ، انتشارات زوار، تهران)چاپ چهارم(، ")دوم

شـکل گیـري معمـاري در    ") 1371(فلامکی، محمد منصور 
  . ، نشر فضا، تهران"تجارب ایران و غرب

  . تهران "فرهنگ فارسی معین") 1374(معین، محمد 
، ترجمه فرزاد "معرفت وامرقدسی") 1380(نصر، سید حسین 

  . تهران حاجی میرزایی، نشر فرزان،
، "جوان مسلمان و دنیاي متجـدد ") 1376(صر، سید حسین ن

  . ترجمه مرتضی اسعدي، انتشارات طرح نو، تهران
  

 


